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  از ديدگاه ابن عربي )ع(ولايت اهل بيت
  1دكترخليل بهرامي قصرچمي
   دكترعبدالرّحيم عناقه

  ت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقانئاعضاي هي

  : مقالهدهچكي
هاي اين مرد  اما ديدگاه. عربي بيشتر به عنوان يك عارف اهل سنت مطرح است هر چند ابن

به قدري به اعتقادات شيعه نزديك است كه ) ع(و اهل بيت ) ع(بزرگ در زمينه ولايت، ائمه 
در اين مقاله كوشش شده است تا ديدگاه او نسبت به اهل بيت . دانند بسياري او را شيعه مي

  . تبيين گردد) ع(
 ولايت يعني قرب به ،معتقد است شيخ اكبر ولايت را باطن نبوت و رسالت معرفي نموده و

سازد؛ و هر رسول  حق، زمينه دريافت نورانيت، فيض و وساطت بين حق و خلق را فراهم مي
يابد؛  اين ولايت با رسالت و نبوت حضرت ختمي مرتبت پايان نمي. و نبيي ابتداً ولي است

مصاديق . گردد ختم مي) عج(به حضرت حجت ) ع(بلكه با استمرار آن در اهل بيت و ائمه 
اهل بيت جايگاه، منزلت و عصمت آنان از منظر ابن عربي در اين مقاله به روش اسنادي مورد 

  . بحث قرار گرفته است

  : ها كليد واژه
   .ابن عربي، ولايت، آل، اهل بيت، عصمت، طهارت

                                                            

1- Drbahrami@yahoo.com  
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  : پيشگفتار
گردد؛ و با ظاهر و باطن تعاليم قرآن  پيشينة عرفان اسلامي و مباني آن به آغاز وحي باز مي

به ويژه حضرت ) ص(بنابراين بايد انبياء عظام. كريم و سيره نبوي و علوي، ارتباط محكم دارد
به همين سبب عالي . هاي كامل عارفان اسلامي دانست را نمونه) ع(وائمه )ص(ختمي مرتبت

چه در ميان . يابيم مي) ص(ضامين عرفاني را در روايات، ادعيه و مناجات معصومينترين م
پيدا ... قرني، كميل بن زياد،  شاگردان اين مكتب عارفان بزرگي مانند سلمان فارسي، اويس

  . هاي خود قرار داده اند در رأس سلسله) ع(شدند؛ كه عموم عرفا آنان را پس از امام علي 
عرفان اسلامي و معارف زلال آن كه ازسرچشمه وحي جوشيده است پس از ابن طبقه، 

دربستر زمان جاري بوده وتشنگان وادي معرفت را سيراب نموده است؛ تا اينكه در قرن هفتم 
هجري شاهد ظهور محي الدين بن عربي معروف به شيخ اكبر هستيم كه موجب خيزش عرفان 

جاي مانده از اين مرد بزرگ به خصوص كتاب آثار به . به ويژه در بخش عرفان نظري گرديد
فتوحات مكيه و فصوص الحكم توانست علاوه بر تبويب و تنظيم عرفان نظري موضوعاتي هم 

عصمت و ) ع(چون نقش ولايت در هستي و ارتباط آن با حقّ و خلق، منزلت اهل بيت و ائمه 
مايد؛ كه براي را براي جويندگان حقيقت به شكل جديدي مطرح ن) ع(طهارت اهل بيت

  . بسياري از مسلمانان تازگي دارد
از ديدگاه ابن عربي كه به ) ع(انگيزة اصلي اين پژوهش كنكاشي است راجع اهل بيت 

اميد است اين مقاله . نظرعرفا از بزرگان و اوحدين با مكاشفات وسيع وعميق عرفاني است
ا، روشن و موجب تقارب بيشتر بين بتواند زواياي مبهم باورهاي اين مرد بزرگ، در اين زمينه ر

  .إن شاءأالله تعالي. اهل سنّن و تشيع گردد

  بحث
  )ع(بيان مصداق اهل بيت

 اصل پنجم …اسلام بر پنج اصل بنا شده است: گويد  الكون ميةعربي در كتاب شجر  ابن
  السلام است كه پنج نفرند محمد، علي، فاطمه، حسن و حسين و اركان دين برم بيت عليهلاه
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نمايند   پس اضافه مي… اركان شريعت و محبت ياران و مودت نزديكان پيامبر استتنپاداش
انما يريد االله «: فرمايد كه اهل بيت پيامبر پنج شخصيتند كه خداوند ناپاكي را از آنان زدوده مي

قال رسول االله انزلت هذه الايه فينا اهل  -ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً
پيامبر فرمود اين آيه درباره اهل بيت نازل شده . لبيت انا و علي و فاطمه الحسن و الحسينا

   1.» وعلي فاطمه و حسن و حسينمناست يعني 
 اهل بيت را پاك و منزه ،بحث آيه تطهيردر شيخ اكبر در فتوحات در باب بيست ونهم، 

 اهل البيت مطلب در ذيل  وداند ايشان صادر شود را بخشيده مي  آنچه ازجميعداند و  مي
ان : يسلين لاسلطان لمخلوق عليهم في الاخره قال تعالي لابذو هم ال«: فرمايد اقطاب العالم مي

 اً و ما تجد في القران عباد»15/حجر -  و ليس لك عليهم سلطان-فاضافهم اليه -ي دعبا
 بالمعصومين، المحفوظين  فماظنك؛العبادبفي غيرهم فظ و جاء ال. عداء خاصهسالالامضافين اليه 
فهم اعلي و اتم و هولاء هم اقطاب ر  فش، الوافقين عند مراسمه، سيدهمددوح بنمنهم القائمي
  2.»هذا المقام

 اي :فرمايد  مي كهداند كه مخاطب حضرت حق هستند كساني ميءعربي ايشان را جز ابن
دهد كه خداوند  دامه ميو ا.  بر بندگان خاص من از جانب تو هيچ سلطنتي نخواهد بودشيطان

شود كه  ي را نياورده و نمي آورد و قايل ميدبندگان سعيد و خاص خود كلمه عبادر موردجز 
چطور اين بندگان معصوم و پاك كه در حفظ حق واقع شده اند و قائم به اقامه حدود حضرت 

  .داند ينباشند و بلكه اهل بيت را از اقطاب اين مرتبه و مقام مبندگان  جزء اين حقند
فون بالنذر ويخافون وي«: فرمايد يات سوره انسان كه ميآول نزعربي در شأن   ابنعلاوه بر آن

كم لوجه االله م انما نطعراًيه مسكينا و يتيماً و اسحب مستطيراً و يطعمون الطعام علي هيوماكان شر
امام حسين عليه ماجراي بيمار شدن امام حسن و ، »9 تا 7دهر،  -وراًو لاشكزاءلانريد منكم ج

 حسين و فضه را و حتي قرض حسن ونيز نذر كردن حضرت علي و حضرت زهرا و السلام و
روز : نويسد كند و سپس مي كردن قرص جو را با تمام جزئيات در حدود دو صفحه نقل مي

 السلام به پيش معلي و حسن و حسين عليه. چهارم روزه نبودند كه نذرشان پايان يافته بود

                                                            

  .149 الكون، ص ة شجر-1
 .232، ص 2 فتوحات مكيه، ج-2
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 پيامبر ،رزيدندل ي رفتند و آن كودكان از شدت گرسنگي چون جوجكان به خود م)ص(پيامبر 
 دراز اين حالت نگران شده فرمود به سوي فاطمه برويم و چون به پيش فاطمه رسيدند او را 

محراب عبادت يافتند در حالي كه از شدت گرسنگي شكمش به پشتش چسبيده و چشمانش 
وثاه در اين حالت جبرئيل نازل غوا:  را با اين حالت ديده فرمودفرو رفته بود، پيامبر كه فاطمه

اي جبرئيل چه بگيرم؟ :  باد، پيامبر فرمودتبگير گواري اهل بيت! يا محمد: شد و عرض كرد
  1.»ويطمعون الطعام علي حبه مسكينا و يتيما واسيرا «:جبرئيل اين آيات را بخواند كه

 را كه از مقام تقوا و طهارت و قدس و معنويت و عربي اين واقعه چنانكه ملاحظه شد ابن
كند و مقام شاخص ايمان و ايثار ايشان  نمايد بادقت نقل مي احسان آن بزرگواران حكايت مي

عربي به نقل از جبرئيل مي آورد كه گواراي اهل بيت   باز از همين مطلب كه ابن.ستايد  را مي
  .اند ل بيت چه كساني از خاندان پيامبر اكرم بودهباد دليل واضح ديگري است بر اينكه مراد ازاه

  شانيز از دشمني اي و پره)ع(تيلزوم محبت اهل ب
ت اشاره دارد چنانكه يل خود به لزوم محبت اهل بيعربي در موارد متعدد در كتب و رسا ابن

كند كه دشمني و  ح مييدانسته و تصر يم) ص(امبر اكرميمحبت اهل بيت را برابر با محبت پ
  .انت و دشمني به آن حضرت استيشان در واقع خيانت به ايخ

 را دشمن )ص(ت رسول االله يكساني كه اهل ب: چنانكه در فتوحات مكيه نوشته است
ورزند همانا با خود رسول االله دشمني كرده و به وي خيانت  يدارند و به آنان خيانت م مي

ريم، اهل بيتش را نيز دوست فرض است همانطور كه رسول االله را دوست دا. ورزيده اند
  2.بداريم و از عداوت و كراهت نسبت به ايشان احتراز و اجتناب كنيم

داند  گويد كه هيچ كس جز خدا نمي اهل بيت چنين مي عربي درباره پاداش اين محبت ابن
  3.مند هستند ديكان رسول خدا از چه پاداشي بهرهنزكه اهل مودت و دوستان و 

 از محبت حضرت راي ب محبت آل بيت ن،وحات در باب بيست و نهمعربي در كتاب فت ابن
 ماطلب منا من امراالله الاالموده في القربي، فيه سر )ص(فان النبي «: نويسد  ميداندو ميرسول 

و من لم يقبل سوال نبيه فيما ساله فيه مما هو قادر عليه باي وجه يلقاه غداً . صله الارحام
                                                            

 .153، ص 1 فتوحات مكيه، ج-1
  .139، ص 4 عنقاء مغرب، ج -2
  .151، ص 1 فتوحات مكيه، ج-3
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 نبيه فيما طلب منه من الموده في قرابته فكيف باهل بيته، فهم اويرجو شفاعته و هو ما اسعف
اخص القرابه، ثم انه تعالي جاء بلفظ الموده و هو الثبوت علي المحبه فانه من ثبت وده في امر، 

  1.»استصحبه في كل حال
عربي تنها خواست حضرت نبي را از مسلمانان مودت در  شود ابن چنانكه ملاحظه مي

 )ص(نمايد كه چطور كسي كه به اين خواست پيامبر اكرم  و اشاره مي. داند نزديكان او مي
تواند روز قيامت به صورت پيامبر اكرم نگاه كند و يا توقع و اميد  توجه ننمايد و عمل نكند مي

 )ص(ترين نزديكان پيامبر  شفاعت آن حضرت را داشته باشد علاوه اينكه اهل بيت را از نزديك
دهد كه فقط محبت تنها كافي نيست بلكه موده يعني ثبوت  ر اينكه توجه ميافاً بمضداند،  مي

  .محبت را براي اهل بيت خواسته است
رود كه صحت محبت به خدا و رسول خدا را منوط به محبت اهل بيت  پيش مي و تا آنجا

 و )ص(ت اهل بيت رسول االله ببفلو صحت محبتك الله و لرسوله، اح «:داند و مي نويسد مي
. م بوقوعه منهمنعيت كل مايصدر منهم في حقك مما لايوافق طبعك و غرضك انه جمال تترا

فتعلم عند ذلك ان لك عنايه عنداالله الذي احببتهم من اجله حيث ذكرك من يحبه و خطرت 
فتشكر االله علي هذه النعمه فانهم ذكروك بالسنه طاهر «) ص(علي باله و هم اهل بيت رسوله

  2.»بلغها علمكي لم يره اله، طهارههبتط
دهد كه اگر غير از اين باشد كه محب صادق اهل بيت باشي نشانه  عربي ادامه مي سپس ابن

داني  ضعف ايمان توست و اين از مكر خدا است نسبت به تو و اينكه او تو را از محلي كه نمي
  . به استدراج كشانده است

 منزلت اهل بيت كشف شود آرزو فرمايد كه اگر بر كسي شيخ اكبر در پايان اين بحث مي
 عن منازلهم عنداالله في الاخره - ياولي-فلوكشف االله «.كند غلامي از غلامان ايشان باشد مي

  3.»!فاالله يلهمنا رشد انفسنا! لوددت ان تكون مولي من مواليهم

                                                            

 .236، ص 2 همان، ج -1
 .238، ص 2 همان، ج-2
  .238، ص 2 ج  همان،-3
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ميان ه عربي در ادامه همين باب از مكر خداوند درباره بغض اهل بيت سخن ب شيخ اكبر ابن
هم علم الذي رو من اسرا «:نويسد پندارد و مي آورد و اكثر مردم را در اين وادي گناهكار ميمي 

 و سواله، )ص(مع دعواهم في حب رسول االله ) اي اهل البيت(ضهم غمكره االله بعباده في ب
 من جمله اهل بيت فما فعل اكثر الناس ماسالهم فيه رسول االله )ص(الموده في القربي و هو

 فاغراضهم ،ه الا من رأو منه الاحسانتاله و رسوله و ما احبو من قراب راله فعصوا  عن ام)ص(
  1.»احبو و بنوسهم تعشقوا

  )ع(فضيلت و جايگاه اهل بيت
عربي دركتاب وصاياي خود روايت بلندي از پيامبر اكرم به نقل از حضرت   ابن

 به جايگاه و  و در آنباشد ي يازده صفحه م11نمايد كه حدود   روايت مي)ع(، علياميرالمومنين
پيامبر اكرم :نويسد  وي مي د حضرت حق اشاره مي نمايدنزمنزلت اهل بيت و آل محمد در 

اند يا علي هرگاه به تو گرفتاري و شدتي نازل شد پس به حق پيامبر و آل پيامبر از  فرموده
اللهم اني اسالك : ياعلي و اذا نزلت بك شده فقل«. خداوند مسئلت نماي تا تو را نجات بخشد
  »بحق محمد و آل محمد عليك ان تنجيني

همچنين در ادامه همين روايت ايشان از پيامبر اكرم راجع به كلماتي كه به حضرت آدم 
پيامبر اكرم ص در جواب چنين ، كه نمايد تلقين شد تا توبه او پذيرفته شود سوال مي

  :فرمايد مي
 و ء محمد سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوقال قل اللهم اني اسالك بحق محمد و آل«

  2.»فهولاء الكلمات…لي فانه لايفغر الذنوب الا انتغفرظلمت نفسي فا
) يكصد و سيزده (113عربي در بيان ملك القدس كه در جواب سؤال  چنين جناب ابن هم

ون از جا نيز مطهر كند و در آن باشد مصاديق ملك القدس را بيان مي در كتاب فتوحات مكيه مي
  .داند شمرد و با صراحت اهل بيت را داراي اين مقام مي بشر را داراي اين مقام مي

لتكون من اهل ملك القدس - اي من اجلك -و نقدس لك نعني ذواتها: قالت الملائكه«
فالمتطهرون من البشر من اهل االله هم من ملك القدس و اهل البيت هم من ملك القدس و 

                                                            

  240، ص 2 همان، ج -1
  .171 النفس الانسانيه، ص سبة محا-2
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 بيان خود مقام اشاره دارد كه، فمنهم ذوات مقدسه لذاتها، و هي كل سپس به...الارواح العلي
ذات كونيه لم تلتفط قط الي غير الاسم الا لهي الذي عنه تكونت، فلم يطرأ عليها حجاب 

اي لاتضاف الي القدس فتخرج عن ملك . يحجبها عن الهها فتتصف لذلك الحجاب بانها مقدسه
اي ينزهون ذواتهم عن  »15/  حجر- النهار لايفترونيسبحون الليل و«و هم الذين . القدس

و هذا مقام ما ناله من احد من البشر الامن استصحب حقيقته . التقديس العرضي بالشهود الدائم
من حين خلقت شهود الاسم الالهي الذي عنه تكونت و بقي عليها هذا الشهود حين او جداله 

ا ذلك الي حين الانتقال الي البرزخ من غير موت لها مركبه الطبيعي الذي هو الجسم ثم استمرله
  1.»مات حسياًمعنوي و ان 

گونه حجابي  عربي منزلت اهل بيت چنين است كه وجوداتي هستند كه هيچ از بيان ابن
هايي  پوشاند و وي اين مقام را مختص انسان ايشان را از حضور و شهود حضرت حق نمي

  . مستمراً در شهود اسماء الهي هستندداند كه حقيقتشان از ابتداي خلقشان مي
 چگونگي بيان صلوات ةعربي در باب شصت و نهم فتوحات مكيه عنواني دارد كه نحو ابن

ان االله و ملائكته يصلون علي «: قال االله تعالي«: فرمايد وي چنين مي. كند بر پيامبر را بيان مي
رهم االله ان يصلوها عليه، فقال رسول النبي، فسأل المؤمنون رسول االله عن كيفيه الصلاه التي ام

آل كما صليت علي ابراهيم و علي ) ص(و علي آل محمد ) ص(اللهم صل علي محمد : االله
  2.»ابراهيم

: فرمايد كند و مي سپس وي آل در لغت عرب را به خاصه و نزديكان ترجمه و تفسير مي
ه مثل اسحاق و يعقوب و يوسف و معلوم ان ال ابراهيم في النبيين و الرسل هم الذين كانوا بعد«

من انتسل منهم من الانبياء و الرسل بالشرايع شرايع الظاهره، الداله علي ان لهم النبوه عنداالله، ف 
ان يلحق امته و هم، العلماء والصالحون منهم بمرتبه النبوه عنداالله و ان لم ) ص(اراد رسول االله 

  3.»ريعضربا من التشيشرعوا و لكن ابقي لهم من شرعه 

                                                            

  .544، ص 2 فتوحات مكيه، ج -1
 .174، ص 7 همان، ج -2
 .175، ص 7 همان، ج -3
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خواسته است با اتصّالِ آلِ خود به آل ) ص(پيامبر اكرم : فرمايد در واقع ابن عربي مي
) ص(يا اگر چه تشريع پس از ختمي مرتبت. ابراهيم، مرتبه نبوت را، براي آل خود ثابت كند

هستند آيا ) ص(اين آل كه از علما و خاصه پيامبر : نمايد وجود ندارد سپس ابن عربي اشاره مي
فان اتفق ان يكون احد من اهل البيت «: فرمايد با اهل بيت كسي هستند يا خير ؟ در جواب مي

بهذه المثابه من العلم والاجتهاد و لهم هذه المرتبه كالحسن والحسين و جعفروغيرهم 
 درواقع شيخ اكبر با اين جواب به دو نكته حائز اهميت اشاره 1»فقدجمعوا بين الاهل و الآل

هايي هم چون حسن و حسين وجعفر از خاصان و نزديكان پيامبر  ول آن كه شخصيتا: كند مي
در علم و مرتبه ولايت و به قول وي ضرباً من التشريع هستند ودوم اين كه وقتي كه خواسته 

  . است از اهل بيت نام ببرد به اين بزرگان به عنوان اهل بيت و شاخص ايشان نام برده است

  )ع(علي بن ابي طالبو منزلت حضرت  مقام
عربي در مبحث ولايت و همچنين در موارد ديگر، از حضرت اميرالمومنين و فرزندان  ابن

عربي آن  جالب توجه است كه ابن. بزرگوار آن حضرت، نام برده و به تمجيد نيز پرداخته است
 آن  كرده است و آن عبارات با شكوهي كه در مدح و ستايش)ع(تجليل و تكريمي كه از علي 

از ممتامام همام آورده، درباره ديگران و نياورده است و اصولاً آن حضرت را، از ديگر صحابه 
  .داند مي

 اولين موجود، پس از اينكه به ودر فتوحات مكيه در معرفت نخستين خلق روحاني 
گويد، حضرت محمد را سيد  بات آن سخن ميث صريح اشاره و در ا)ص(حقيقت محمديه 

 را عقل )ص( نخستين نمودار و ظاهر در وجود از نور الهي دانسته و پيامبر اكرم تمامي عوالم و
 آنگاه به علو قدر و منزلت و  و اين مقام را مرتبه هباء مي نامنداول و اكمل مظاهر خوانده

و اقرب الناس اليه «: نويسد دهد و در كمال تحقيق و انصاف چنين مي  توجه مي)ع(مرتبت علي 
كه البته همين عبارت در چاپ ديگر كاملتر نقل  2.»سر الانبياء اجمعين لب وعلي بن ابي طا
  3.»اقرب الناس اليه علي بن ابي طالب و امام العارفين و سرالانبياء اجمعين«شده است كه 

                                                            

  .179، ص 7 همان، ج -1
 .160، ص 3 همان، ج -2
 .150، ص 2 همان، ج -3
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 معناي مهم را افاده وشيخ اكبر از اين عبارت د: نويسد يكي از محققان در ذيل كلام فوق مي
 است وديگر خلايق ختمي اشرف و افضل )ص(بعد از پيغمبر) ع(ه علينموده است؛ يكي اينك

 سرو باطن انبيا است و انبياء ظهور او هستند و حقيقت كليه ولايت او متجلي )ع(اينكه علي 
   .است) ع(در مظاهر خلايق است و عوالم وجودي مسخر اراده حضرت ولايتمدار علي

قال صاحب  «:چنين مي آورد كهه نونچنانكه ملامحسن فيض كاشاني دركلمات مك
واقرب الناس اليه علي بن :  و انه اول ظاهر في الوجود قال)ص(الفتوحات بعد ذكرنبينا 

  :وسپس اين اشعاررا مي آورد كه»ابيطالب امام العالم
  

 ودبتا صورت پيوند جهان بود علي 
  

 1...ودبزمين بودو زمان بود علي  تانقش 
  

حضرت علي بن ابيطالب وي را صاحب علمي به نام علم عربي در بيان مقام علمي  ابن
داند و  الافراد كه اختصاص به افراد خاص دارد و ديگر مردم از آن بي نصيب و محرومند مي

 بيده الي يضربي كان يقول فيه علي بن ابيطالب حين لذو هم اصحاب العلم ا «:نويسد مي
  2.» من الافرادنه كانفا. ها حمله لتنا لعلوما جماً لو وجدهصدره و يتنهد ان ه

 عنه حين اين عالم الرسوم من قول علي بن ابيطالب رضي االله «:نويسد باز در فتوحات مي
 عن نفسه انه لوتكلم في الفاتحه من القران لجمال منها سبعين و قرا هل هذا من الفهم خبرا

طالب بيان فرمود آگاه د از علومي كه علي بن ابين چه كسي مي توا3»قرآن؟الذي اعطاه اله في ال
ه از خود خبر داده است كه اگر از فاتحه الكتاب سخن بميان آورد هفتاد بار شتر ك آنجا،باشد

  .يا اين جز شمه اي از فهم قرآن است كه خداوند به او عطا كرده استآمطلب خواهد گفت و 

نين  در مورد علم حضرت علي چمحاسبه النفس الانسانيهعربي در كتاب رساله   ابن
 باب مدينه العلم النبوي و صاحب الاسرار و - وجهكرم االله-هذا علي بن ابيطالب «:نويسد مي

                                                            

  .203 بشارت الشيعه، ص -1
 .248، ص 2 فتوحات مكيه، ج -2
  .423، ص 1مان، ج  ه-3
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 اين علي بن ابيطالب است كه همان دروازه شهر علم نبوي و صاحب اسرار وامام آن 1.»امامها
  .شهر است

آن  از مقام والاي زهد و قدس و پارسايي روايتي كه حكايت نقل  آن بهعربي بعد از ابن
يا  «:پردازد كه خطاب به نفس خويش راجع مقام حضرت امير مي فرمايد ميكند  حضرت مي

بحوراً تحتوي عليها هذه الالفاظ الرائقه البليغه ليس لها سواحل ناشدتك اله يا نفس، هذا علي 
رضي االله عنه علي تمكنه فيما تدعيه في المقام وحال قدعلم المقام و علمه واحكمه و في 

 حقها علي اتم الوجوه و لم يحنح الي تلويحات الاحوال كما فعلت انت و اكثر العارفين الحقايق
في زمانك، الذين انبسطوا بعد قبضهم، وانسوا بعد هيبتهم و جمعوا المال بعد ما كانوا رموا به، 

انظري يا نفس تمكنه في . فرجعوا فرجع عنهم، فتخيلوا انهم في الحاصل وهم في الفائت
ان ههنا لعلو ما جمه لو :  تبرزه في صدور المواقف و ضربه بيده الي صدره و يقولالمعارف و

وجدت لها حمله، و هذا عمله في خلوته يخاطب و يناه بلسان مولاه، توحيداً مكملا و تمييزاً 
محققا، لم يخلط بين الحقايق، ولا داخل الرقائق بعضها الي بعض، احكم الحال و المقام، علم 

بدار مقام، معاملها معامله الراحل، فعل الحكيم الحازم لم تحجبه مخاطبه لدنياه بلسان انها ليست 
الهجر و القلا، و تحسر علي قله الزاد و بعد الطريق و ذكر الوحشه بعد تحصيل الانس و تغبيطه 
الدراجين علي منهاج من وجد شياً من غير شهوه، فلم يعلق بقلبه كون، و لم يحن الي عين، و 

حجبه ذلك كله عن تحققه في المشاهده، بل ذلك تمكين علي تمكين، حيث اعطي لم ي
المواطن حقه، وانضف ربه و نفسه و دنياه و اخرته فيبقي حرا في وقته، آتي كل ذي حق حقه 
في نفسه، انشدك اله يا نفس علي معرفتك القاصيه و مشاهدك الدانيه هل صاحبت هذا الحال 

و لولا اني اريد ان اقف : دهد كه فس خويش را جوابگو قرار مياستصحاب هذا الامام؟ سپس ن
علي احوال هولاء السياده، لطويت معك بساط المناظره، و عدلنا عن هذه المحاضره فقد رماني 
ما له هذا الامام بداهيه، ما اري لها ناهيه، وقاصمه ما اري لها عاصمه وقد اسلمت لبرهان العلم و 

  2.من مثل علي و هذا مقامه، و من يعادله و هذا كلامهاستسلمت لسلطان الحكم و 
تراز علي با اين كلمات اين دريافت و   همكيستو منزلت و اين مقام علي با كيست مثل 

  . است) ع(شناخت او از اميرالمؤمنين علي 
                                                            

 .49، ص نية النفس الانساسبة محا-1
 .50، ص نية النفس الانساسبة محا-2
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عربي در چند جاي كتاب اين روايت را از حضرت اميرالمومنين در ميزان يقين   ابنهمچنين
  1»ت يقيناًدطاء ما ازدغلوكشف ال: قال علي رضي اله عنه«: ضرت نقل كرده است كهو ايمان ح

  .گردد  كنار رود به يقين من افزون نميها، اگر پرده:  فرمودعنهعلي رضي اله 
 دركتاب وصاياي )ع(شيخ اكبر در روايتي كه از پيامبر اكرم به نقل از اميرالمومنين علي 

ي  وصيتي، انك علظيا علي احف «:فرمودند)ص( كه پيامبر اكرم نمايد خود آورده چنين نقل مي
كه تو بر مدار حق هستي وحق  درستيه اي علي وصيت مرا حفظ كن، ب 2.»الحق و الحق معك

  .نيز با توست
همچنين در جاي ديگر اشاره به وصايت و ولايت اميرالمؤمنين دارد و اين روايت را نقي 

جوانمردي مثل علي وجود ندارد زيرا او  3.»يل الوصي و الولافتي الا علي لانه«: كند كه مي
  .جانشين و ولي و سرپرست است

عربي حضرت علي بن ابيطالب را به لحاظ نسبي در بين اصحاب نزديكترين فرد به   ابن
فاقربهم نسباً اليه علي بن «: و در كتاب سيره الرسول خود مي نويسد. مي داند) ص(پيامبر اكرم 

نيز بر ) ص(مچنين وي را در زمرة فقهاء و همچنين از حواريون و كتاب پيامبر اكرم ه4»ابيطالب
  .شمرد مي

وي پس از تقسيم بندي در مورد علما كه بعضي اقوال پيامبر را حفظ مي كنند و بعضي 
و طايفه اخري من علماء هذه الامه «: احوال پيامبر را، در مورد علي بن ابيطالب مي نويسد

را ) ع( چنانكه علي5»احوال الرسول و اسرار علومه كعلي و ابن عباس و سلمانيحفظون عليها 
  .دانسته است) ص(حافظ احوال و اسرار علوم پيامبر اكرم

  )س(و منزلت حضرت زهرا  مقام 

                                                            

  .331و194، ص 5 فتوحات مكيه، ج -1
 .170 وصايا، ص -2
 .107، ص 8 فتوحات مكيه، ج -3
 .52، ص نية النفس الانساسبة محا-4
  .343 عنقاء مغرب، ص -5
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داند و در ذيل همين بحث در كتاب  عربي فرزند را سرپدر و قطعه اي از قلب وي مي  ابن
 نزد نسبت به حضرت زهرا علاقه و مكانت وي )ص(مبر اكرم وصايا به ميزان محبت وافر پيا

 المكانهتها نه فاطمه و مكات في حق ابن)ص(بقول رسول االله : نمايد كه  اشاره مي)ص(پيامبر اكرم
 يعني هيچ كس به اين علاقه و منزلت حضرت زهرا نزد پيامبر اكرم بي خبر 1.التي لاتجهل
  .نبوده است

خ اكبر چنين آورده است كه  اليواقيت و الجواهر به نقل از شيعبدالوهاب شعراني در كتاب
است زيرا شجره طوبي ) ع(اصل و ريشه شجره طوبي در خانه علي بن ابيطالب :رمايدف شيخ مي

پس در بهشت هيچ دري ودرجه اي و خانه اي نيست مگر . همان مظهر نور فاطمه زهرا است
 هست و بيشتر مردم نمي دانند كه ريشه اين هاي شجره طوبي آن كه در آن شاخه اي از شاخه

حتي برخي از كساني كه احوال بهشت برايشان منكشف و آشكار شده گمان . درخت كجاست
هنگام كشف جز شاخه چيز   و دررختان بهشتي در هواست نه در زمينكرده اند كه ريشه د

ولي اصل . اند  شدهبوي كاشته در حالي كه آن درختان در زمين بهشت مشك. ديگري نديده اند
) س(اي كه براي اوليا است از نور فاطمه   حتي سر هر نعمت بهشتي و هر بهرهو ريشه اينها

زيرا درهر شاخه اي كه خانه اي يا در قصري يا در گنجينه اي آويزان . منشعب و متضرع است
طلبد  ميها و پرنده و حور العين وغيره   آنچه را كه عبد بهشتي از ميوه و جامههمةاست، 

  2.موجود است
 را كه آيه تطهير برايشان تعربي در كتاب شجره الكون، اهل بي همچنين كه قبلاً ذكرشد ابن

نازل شده بود را برشمرده است و در آنجا نام مبارك حضرت زهرا را جزء اهل بيت ذكر كرده 
  .نويسد ايشان عين طهارت و پاكي و عصمت هستند و چنانچه در فتوحات مي

 در كتاب ليهما السلام حسين عمبر اينها جريان بيماري حضرت امام حسن و اماعلاوه 
كند در آنجا  كه حضرت امير و حضرت زهرا نذر به روزه گرفتن مي كندمي فتوحات خود نقل 

نيز به ميزان و مرتبه حضرت زهرا اشارت روشن دارد و ميزان تقوا و طهارت و معنويت و 
  .كنند ا از آن بزرگوار نقل مينهايت محبت و ايثار و گذشت ر

                                                            

  .20 وصايا، ص -1
 .12 سايه نور، ص -2
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شيخ اكبر در كتاب الكتب خود درباره وفات حضرت زهرا اشعاري را سروده است كه 
نزد ميزان شدت علاقه و ارادت وي نسبت به حضرت زهرا و از مرتبه و علو حضرت زهرا 

  .وي اشاره دارد
  

 بكيت و كيف لا ابكي عليها
  

 سميه بنت خير الانبياء 
  

  ابكي عليهابكيت و حق لي
  

 م القيامه و اللقاءوالي ي 
  

 نييربفخ ليقت ي ماجيبا
  

 طاءغالاسرار في كشف ال من 
  

 رايطيمه مستجفدعوتك في 
  

 بفاطمه تقبل لي دعايي 
  

 و تحشرنا و اياها جميعاً
  

 1مع المختارفي ذل اللواء 
  

اي بزرگ بگريد و زعخواهد كه تا روز قيامت بر اين  عربي مي همانطور كه ملاحظه شد ابن
طلبد و در استجابت دعاي خود حضرت فاطمه را   در پايان نيز از خداوند حشر با او را مي

  .دهد شفيع و واسطه خود قرارمي
ترين مردم نزد پيامبر  گرامي )س(فاطمه: كند  ميحمحي الدين عربي در كتاب فتوحات تصري

  2.استاكرم 
د وكند كه پيامبر فاطمه را پاره تن خ ي را نقل مي حضرت فاطمه زهرا روايت دربارهو بالاخره

نمايد كه هرآنچه او را ناراحت نمايد مرا مي آزارد و آنچه او را خوشحال  خوانده و تصريح مي
  3.»هارني ما يسرها و يسئوسمني يسوني ماي ةبضعفاطمه «. كند كند مرا مسرور مي

   عليهما السلامامام حسينو   امام حسنو منزلت مقام
برابر با مقام انبياء  مقامي ه ولايتشان اعتراف دارد و برايشانبعربي در آثارش در مواردي  ناب

خصوص كيه آنجا كه در م كتاب فتوحات  و هفتادمستيقايل شده است چنانكه در باب دو
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يدك االله بروح ااعلم  «: آورده است، محمديه سخن گفته از مناجات منزل قطب و امامينمعرفت
واسماعيل  محمدوابراهيم: ذاالمنزل من الانبياءصلوات االله عليهم اربعههتحقق بمنه ان ممن 
سول ر السلام سبطاما اثنان وهما الحسن والحسين عليهء السلام ومن الاوليامواسحاق عليه

 اين منزل متحقق شده اند، از انبيا چهار بهكه ران كه خداوند ياري دهد كساني ابد 1.»)ص(االله
حسن و حسين : و از اوليا دو كسند.  السلامماهيم، اسماعيل و اسحاق عليهمحمد، ابر: كسند

  .)ص(فرزندان پيامبر اكرم 
 مو نيز در فراز ديگر در دفاع از محبت رسول خدا نسبت به امام حسن و امام حسين عليه

روز جمعه اي، پيامبر مشغول ايراد خطبه بود كه ديد حسن و حسين به : السلام مي نويسد
ند، رسول خدا نتوانست خود را د گير كرد و به زمين افتاپايشان مي آيند، پيراهن به سوي او

نگه دارد، لذا از منبر به زير آمد و دست آن دو را گرفت و با خود، بالاي منبر برد و خطبه را 
شود؟ خير، بلكه به خدا سوگند، اين از كمال  آيا اين براي پيامبر، نقص محسوب مي. ادامه داد

داند كه با چه ديدي و به چه كسي نظر كرده است،  گردد، زيرا او خود مي ت وي ناشي ميمعرف
چرا او به سبب : گويند در مثل اين موارد مي آنها ديدي كه كور باطنان از ديدن آن عاجزند، لذا

توجه به خدا، از توجه به اين امور خودداري نكرد، و اين در حالي است كه به خدا سوگند، آن 
  2. در آن هنگام جز به خدا توجه نكردحضرت

  )عج(امام زمان و منزلت  مقام
عربي در كتب متعدد خود به آن اشاره نموده  هاي ابن يكي از موارد بسيار مهم كه در ديدگاه

هاي خود از ايشان به عنوان خاتم  است بحث امام زمان و خاتم اولياء است كه ايشان در رساله
عربي در  ابن. برد و براي وي صفاتي والا و بلند قائل است م مينا) ص(ولايت مطلقه محمدي 

ي رجال االله كه ايشان را به  كتاب فتوحات مكيه در باب هفتاد و سوم پس از بيان خود درباره
بندي  نمايد و به تقسيم بندي مي اقطاب، ائمه، ابدال، نقباء، نجباء، حواريون و رجيبون تقسيم

و ختم ولايت عامه ) ص(را به ختم ولايت محمدي » رجال اله «كند كه ديگري نيز اشاره مي
  .نمايد تقسيم مي
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ومنهم الختم، وهوواحدلافي كل زمان بل هو واحد في العالم، يختم االله به ولايته المحمديه «
  1.»يه العامهاكبر منه، وثم ختم آخريختم االله به الولا) ص(، فلايكون في الاولياء المحمديين)ص(

 رجال االله نموده است ختمي رةعربي دربا بندي كه ابن ه روشن است در تقسيمطور ك همان
 حضرت عيسي بالاتر است و او داراي ختم ولايت محمديه است كه ةقائل است كه از مرتب

  .ميان اولياء محمديين احدي به بزرگي و بلندمرتبگي وي نيست
: كند كه نين بيان مي ختم ولايت چةوي در همين كتاب در جواب سؤال سيزدهم دربار

ختم يختم االله به الولايه علي الاطلاق وختم يختم االله به الولايه المحمديه، : الختم ختمان«
اما ختم الولايه المحمديه فهي لرجل من العرب )...ع(فاماختم الولايه علي الاطلاق فهوعيسي 

ين و خمس مائه و من اكرمها اصلا ويداً و هو في زماننا موجود عرفت به سنه خمس و تسع
رأيت العلامه التي فذاخفاها الحق فيه عن عيون عباده و كشفها لي بمدينه فاس حتي رايت 
خاتم الولايه منه و هو خاتم النبوه المطلقه لا يعلمه كثير من الناس، و قد ابتلاه االله باهل الانكار 

نبوه التشريع، ) ص( بمحمد عليه فيما يتحقق به من الحق في سره من العلم به و كما ان االله ختم
كذلك ختم اله بالختم المحمدي الولايه التي تحصل من الورث المحمدي لا التي تحصل من 
ساير الانبياء فان من الاولياء من يرث ابراهيم و موسي و عيسي فهولاء يوجدون بعد هذا الختم 

  2». المحمديهيههذا معني خاتم الولا) ص(المحمدي و بعده فلا يوجدون ولي علي قلب محمد 
جا به دو مرتبه تقسيم كرده ختم ولايت  عربي ختم را در اين شود ابن كه ملاحظه مي چنان

را ولي به نبوت مطلقه دانسته و از ) ع(علي الاطلاق و ختم ولايت محمديه و حضرت عيسي 
  .اين باب وي را خاتم ولايت دانسته است

ي است از عرب و خود وي ادعاي سپس به ختم ولايت محمديه پرداخته است كه فرد
 در شهر فاس ايشان را زيارت 595رؤيت و شناخت حضرت را هم نموده است كه در سال 

وي ختم ولايت محمدي را . نموده است و علامت ختم ولايت محمديه را در وي ديده است
  .باشد مختص به كسي دانسته است كه بر قلب حضرت محمد مي
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فرمايد كه درواقع جهت خاتم ولايت مطلقه صفت امانت لازم  ابن عربي در ادامه اضافه مي
اما صفتي كه خاتم ولايت محمديه .داند را داراي چنين صفتي مي) ع(است و حضرت عيسي 

و اما الصفه «: فرمايد چه مي چنان. لازم است داراي آن باشد، دارابودن تمام مكارم الاخلاق است
سپس به توضيح »  ان يكون خاتماً فبتمام مكارم الاخلاقالتي استحق بها خاتم الولايه المحمديه

و كان من جمله ما شرعه الحق ان علمه كيف «: فرمايد ي اين صفت پرداخته و مي بيشتر درباره
من خليفه، الي : يعاشرما سوي اله من ملك مطهر و رسول اكرم، امام جعل اله امور الخلق بيده

خادم و دابه و حيوان و نبات و جماد علمه كيف عريف و صاحب و صاحبه و قرابه و ولد و 
فراعي المتخلق بمكارم الاخلاق جميع . يعاشرهم في ذات و عرضي و ملك اذا كان ممن يملك

ما ذكرناه بمراعات الصاحب الحق، فما صرف الاخلاق الا مع سيده، فلما كان بهذه المثابه قيل 
استحق ان يختم بمن هذه صفته الولايه ... .»و انك لعلي خلق عظيم«: فيه مثل ما قيل في رسوله

  1.»خلق عظيمو انك لعلي «المحمديه من قوله 
 معاشرت با ماسوي ةدارابودن مكارم اخلاق را به معناي اين دانسته است كه خداوند نحو

اله را به وي تعليم داده باشد كه چگونه با ملك مطهر و رسول مكرم و تا نبات و جماد و 
دست ه البته وي تمام امور خلق را ب. و حق هر ذي حقي را بدو برساندحيوان عمل نمايد 

و كسي را كه داراي چنين . چنين قرار داده است داند كه خداوند اين خاتم ولايت محمديه مي
داند  كه در شأن پيامبر اكرم نازل شده است مي» و انك لعلي خلق العظيم«خلقي باشد لايق آيه 

  .داند اي مي ستحق چنين جايگاه و مرتبهو خاتم ولايت محمديه را م
محيي الدين در همين كتاب در جواب سؤال پانزدهم در بيان خصائص اختصاصي نبي اكرم 

به روشني مصداق شخصيتي كه داراي اين مقام باشد و لياقت و استحقاق خاتم ولايت ) ص(
كه  چنان. دارد ن برميبرد و تمام ترديدها را از ميا محمديه را دارا باشد به نام و نشان مي

استحق ان يكون لولايته الخاصه ختم يواطي اسمه اسمه و يحوز خلقه و ما هو «: فرمايد مي
طور كه اشاره نموده  همان 2.»له عترتهبالمهدي المسمي، المعروف بالمنتظر فان ذلك من سلا

سم پيامبر خاتم نبوت محمديه را لايق خاتم ولايت محمديه دانسته است و او را هم ا. است
كه در قبل اشاره كرده بود كه انك لعلي خلق  چنان(و خلقش را نيز همانند وي » محمد«گرامي 
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داند و به صراحت نام مبارك حضرت مهدي عج كه معروف به امام منتظر و از سلاله  مي) عظيم
  .آورد باشد را مي عترت او مي

داند  خلافت را لايق انسان كامل ميالحقايق و الحكم من الدقايق،   علومةعربي در رسال  ابن
و من شاء ان يري جميع العالم في «: نويسد طور كه مي كه تمام عوالم كليه را دربر دارد همان

شيءواحد جمعت فيه العوالم الكليه من الجواهر و الاعراض و الاجسام فلينظر الي الانسان 
يه و الملكوتيه فهذه الصفات الجامعه الكامل لانه جامع جميع العوالم العلويه و السفليه و الملك

  1.»في المرايا من الكائناتيليق مرتبه خلافته و هو اعظم واص
عربي در موارد متعدد در رسايل خود به صراحت نام حضرت  لازم به ذكر است كه ابن

  .را آورده است و از وي به عنوان خاتم اولياء ياد كرده است) عج(مهدي 
ذيل زندگي محمدبن عبدالنبي نيشابوري از كتاب تحفه الامين در كتاب روضات الجنات در 

نمايد، كه در طريق سوم  وي در بيان طرق اثبات و تعيين اهل بيت سه طريق را بيان مي
علمنا من «نوع سيم، طريق خلص كه ارباب شهود و اصحاب تعريفند و مصداق و : فرمايد مي

اندلسي در باب سيصد و شصت و ششم ، از آن جمله شيخ محيي الدين طائي »لدنا علماً
فتوحات تصريح به وجود اسم و نسب حضرت امام ثاني عشر نموده است و در موضوع ديگر 
نيز در تطبيق سماويات افاق با ارضيات انفس تصريح به دوازده امام عليه السلام نموده و در 

رت از پدر كتاب مفتاح الغيب مشافهه از آن حضرت روايت نموده و معنعن از آن حض
پزرگوارش امام حسن عسگري از پدرش امام علي النقي و هكذا تا جناب رسالت مĤب 

  2.هم اجمعينصلوات االله علي
قال الشيخ في الفتوحات ان بين الفلك «: نمايد صاحب روضات الجنات سپس اضافه مي

بارت نص است بر ، و اين ع»التاسع و الثاني قصراً له اثناعشر برجا علي مثال الائمه الاثني عشر
گانه به ترتيب بروج فلكيه بي طفره و در مفتاح الغيب در طول عمر  تطبيق و تحقق ائمه دوازده

الكتاب  فوا اسفا علي السيد الجليل من العمر المستطيل كان ذلك في«: فرمايد كه آن حضرت مي
راث و الحسين و علي خليفه المي«، و هم در آن كتاب فرموده است »مسطورا و في الرق مزبورا
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خليفه الامام علي و جعفر الصادق خليفه العلم و محمد المهدي خليفه اله و خليفه محمد و 
  »خليفه القرآن و خليفه السيف و خليفه المسلمينِ

و اما امه فاسمها نرجس، و هي من اولاد الحواريين قال «:و هم در آن كتاب فرموده است كه
لباب الصمداني محمد المهدي و هو ورثه من ابيه علي و قد ورث هذا الكتاب النوراني و ال

النقي، و هو ورثه من ابيه محمد التقي، و هو ورثه من ابيه علي الرضا، و هو ورثه من ابيه 
الكاظم، و هو ورثه من ابيه جعفر الصادق، و هو ورثه من ابيه محمد الباقر، و هو ورثه من ابيه 

ين، و هو ورثه من ابيه الامام علي رضي اله تعالي عنه و زين العابدين، و هو ورثه من ابيه الحس
  »عنهم اجمعين

و يخرج من اسمه «: فرمايد همچنين در وقت ظهور آن حضرت در اسرار اسم محمد مي
عدد من ارسل من الانبياء و اذا ضممت باطن عدد هذا الاسم الي ظاهر عدده كان الخارج من 

  1.»هدي فافهمالمالجملتين وقت ظهور خاتم الاوليا محمد 
ختصاصي در باب حضرت اي ا عربي به ضرورتي كه خود وي قايل به آن است رساله  ابن

 نهاني خلقت سخن وي در كتاب شق الجيب از راز.  تحرير درآورده استةمهدي به رشت
نهد و در فضاي لايتناهي هستي و اسرار جهان   غيب و كمون را كنار ميةگويد و پرد مي

گويد و زماني از  گاهي از زبان كلاغ سخن مي. زند  اشاره و كفايت رقم ميآفرينش در لباس
لسان پر نغز حكيم و گاهي در قالب شعر و زماني با عبارت تمثيلي و كنايي، به معاني خفيه و 

  . كند كند و حقايقي را بيان مي اسرار عالم هستي اشاره مي
نمايد و شناختن وي و  شن مي روةوي در اواسط اين رساله به مقام حضرت مهدي اشار

واما بعد، پس از ستايش خداي : فرمايدكه وي چنين مي. شمارد مقام وي را از ضروريات برمي
چه را كه  خواستم آن: كه گذشت و درود و سلامي كه حمد سپاس را به آن پايان برد گفت

ين است كه  نخست آن اةكنم و گاهي پنهان در اين كتاب قرار دهم كه مرتب گاهي آشكار مي
اين نسخه انسانيت مقام انبياء است و مرتبت دوم آن مقام امام مهدي منسوب به دخت نبي 

ي اصفيا كجا؟ زيرا نياز به شناختن اين دو  است همان مقام خاكي، خاتم اولياء كجا و طايفه
 ةاما من از فريب و وسوس. تر از مشابهت عالم كون و مكان است مقام از سوي انسان ضروري

خواهم بگويد  چه را كه نمي شمن شيطان ترسيدم كه در بارگاه سلطان بر سرم فرياد كشد و آند
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. و از ايراد او به جايگاه ملامت درآيم پس شاه را در وزير پوشاندم تا اين پيكر را حفظ كنم
سپس از رازهايي كه نزد او بود، حقيقت را ديدم و در آشكاركردن آن حقيقت به اوتكيه كردم؛ 

  1.داد مقام قرار ين دوبراين اين كتاب رابراي شناخت ابنا
داند و صفاتي كه در مورد وي  مي) ص(را منسوب به بيت نبي اكرم ) عج(حضرت مهدي 

شود و آياتي كه راجع وي در قرآن آمده است را قابل خلط و شباهت با پيامبر  برشمرده مي
داند و حضرت   تبعيت از وي ميچنين علماء را قادر به شناخت و هم. داند مي) ص(اكرم 

  .شمرد عيسي را يكي از شاهدان بر ولايت وي برمي
 از فتوحات 366عربي را در باب  شعراني در كتاب اليواقيت و الجواهر عبارت شيخ ابن

واعلموا انه لابد من خروج المهدي عليه السلام لكن لا يخرج حتي «: كند مكيه چنين بيان مي
ما فيملؤها قسطا و عدلا و لولم يكن من الدنيا الا يوم واحد طول االله تمتلي الارض جوراً و ظل

تعالي ذلك اليوم حتي يلي ذلك الخليفه و هو من عتره رسول االله من ولد فاطمه رضي االله عنها 
ابن ) بالنون(جده الحسين بن علي بن ابيطالب و والده حسن العسكري ابن الامام علي النقي 

ن الامام علي الرضا ابن الامام موسي الكاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن اب) بالقا(محمد التقي 
الامام محمد الباقر ابن الامام زين العابدين علي ابن الامام الحسين ابن الامام علي بن ابي طالب 

يبايعه المسلمون بين الركن و المقام يشبه ) ص(رضي اله عنه يواطي اسمه اسم رسول االله 
اذ لايكون احد مثل رسول االله ) بضمها(و ينزل عنه في الخلق ) بفتح الخاء(لخلق رسول االله في ا

، هو اجسي الجبهه، افني الانف، اسعد »و انك لعلي خلق عظيم«في اخلاقه و االله تعالي يقول 
  2.»...لرعيهالناس به اهل الكوفه يقسم المال بالسويه و يعدل في ا

كه از  داند پس از آن  را ضروري و لابد ميشود خروج حضرت مهدي كه ملاحظه مي چنان
خواند و  وي را از عترت فاطمه زهرا مي. ظلم و جور پر شده باشد تا پر از قسط و عدل نمايد

خواند و تمام ائمه را به اسم امام نام  جدش را حسين بن علي و والدش را حسن عسگري مي
  .آورد ايشان را با دقت و وسواس مي
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 ة اسلام كه خداوند به وسيلةكنند داند و زنده  مقام عصمت مياحبعلاوه بر آن وي را ص
كند كه وي ذكر اين وقايع را به طول  سپس شعراني اضافه مي. گرداند وي اسلام را زنده مي

و اعلم ان المهدي اذا خرج يفرح به جميع المسلمين «: دهد كه دهد و كلام را چنين ادامه مي مي
لهيون يقيمون دعوته و ينصرون هم الوزراء له يتحملون اثقال خاصتهم و عامتهم و له رجال ا

المملكه و يعينونه علي ما قلده االله تعالي له، ينزل عليه عيسي بن مريم عليه السلام بالمناره 
  1.»البيضاء شرقي
انه يحكم بما «:كند  عصمت حضرت مهدي عليه السلام از شيخ چنين نقل ميةبارسپس در

م من الشريعه و ذلك انه يلهمه الشرع المحمدي فيحكم به كما اشار اليه القي اليه ملك الالها
انه يقفو اثري لا يخطيء فعرفنا صلي اله عليه و آله انه متبع لا مبتدع و انه : حديث المهدي

معصوم في حكمه اذا لامعني للمعصوم في الحكم الا انه لا يخطي و حكم رسول االله لا يخطيء 
و قد خبر عن المهدي انه لا يخطي و ) 4نجم، (»  ان هو الاوحي يوحيلاينطق عن الهوي«فانه 

  2.»ذلك الحكمجعله ملحقا بالانبياء في 
چنين در باب بيست و چهارم فتوحات مكيه در خصوص شرفياب شدن به  عربي هم  ابن

و للولايه المحمديه المخصوصه بهذا الشرع المنزل علي محمد «:فرمايد محضر آن حضرت مي
ص هو المهدي، و قد ولد في زماننا و رايته ايضاً و اجتمعت به و رايت العلامه الختميه ختم خا

  3.»و راجع اليهالا و ه) ص(التي فيه فلاولي بعده الا و هو راجع اليه كما انه لا نبي بعد محمد 
عربي به رويت حضرت خاتم ولايت مهدي  جا نيز ابن كما اينكه مشاهده شد در اين

كند كه هيچ ولي از اولياء خدا  كه در فصوص الحكم خود نيز اشاره مي كما اينصراحت دارد و 
  .رسد  حضرت خاتم الاولياء ميةرسد از مشكا چه به اولياء الهي مي  او و هر آنةنيست در مرتب

عربي در كتاب عنقاء مغرب خود به صراحت به نام حضرت مهدي اشاره  مضاف براينكه ابن
واعلم ان اله «: فرمايد  ولايت و خاتم اين لواي دانسته است چنانچه ميكرده و وي را حامل لواء

تعالي ذكر الختم المكرم والامام المتبوع المعظم حامل لواء الولايه و خاتمها، و امام الجماعه و 
حاكمها و انباء به سبحانه في مواضع كثيره من كتابه العزيز تنبيهاً عليه و علي مرتبته ليقع التمييز 
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الامام المهدي، المنسوب الي بيت النبي لما كان اماماً متبوعاً و امراً مسموعاً ربما اشتبهت فان 
علي الدخيل صفاتهما واختلطت عليه آيتهما، اما عيسي عليه السلام فلا يقع في اياته اشتراك، 

للبس فانه نبي بلا ريب و لا ارتياب و لما كان الختم و المهدي كل واحد منهما ولي ربما وقع ا
و حصل التعب لدواعي النفس، فلهذا الامر الكبار ما نبه عليه لاهل البصائر و الابصار و اما العوام 
فليس لنا معهم كلام و لا له بساحتهم المام، فانهم تابعون اسمائم مقتدرون بامرائهم والامراء و 

 فيشهد له بين الانام، و السلام ليذكره العلما يعرفونه،و يقتفون اثره ويتبعونه حتي ان عيسي عليه
السلام شهيداً، و ان ورائكم له  انه الامام الاعظم والختام، لمقام الاولياء الكرام و كفي بعيسي عليه

فموضع نبه عليه سبحانه انه سيظهر علي  لايقطعها الا من ضمر بطنه و سهل حزنه؛ . عقبه كؤدا
  1.»، و ذلك فاعلماوليائه وينصر علي اعدائه

  ):ع(بيت عت اهلعصمت و شفا
عربي در كتاب فتوحات مكيه باب بيست و نهم در ذيل بحث سلمان  محي الدين بن 

اهل بيت او را خداوند پاك گردانيده است و سلمان نيز كه  رسول خدا و  كهنويسد ميفارسي 
شود و در آخر  عصمت و طهارت واقع ميواضافه به اين اهل بيت شده است هم در حفظ الهي 

لما و «:فرمايد ، چنانكه ميداندنامد بلكه ايشان را عين طهارت مي  مي» هم مطهرون «ااهل بيت ر
يراً، و اذهب عنهم الرجس وهو كل ه بيته تط و اهل الهه، قد طهرمحضاكان رسول االله ص عبداً 

  قال تعالي انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس- فان الرجس هوالقذر عند العرب- يشينهمما
فان المضاف اليهم هو الذي ،و يطهركم تطهيراً فلا يضاف اليهم الا مطهر و لابداهل البيت 

 - )ص(فهذا الشهاده من النبي .سيمايضيفون لانفسهم الا من له حكم الطهاره و التقد، فمهيشبه
سلمان منا اهل . )ص( حيت قال فيه رسول اهللالعصمه الهي و فظسلمان الفارسي بالطهاره و الحل

و اذا كان لاينضاف اليهم الا مطهر مقدس و . له لهم بالتطهير و ذهاب الرجس عنهمشهداو. البيت
 بل هم ،اظنك باهل البيت في نفوسهم فهم المطهرونم ف-مجرد الاضافهبايه الهيه عنحصلت له ال
  2.»عين الطهاره
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بودن رسول خدا دليل بر ض  مح بندهآنجا كه: كمي دقت نكاتي را بتوان فهميدباشايد 
در حفظ الهي بودن سلمان را معناي طهارت و عصمت . داند  خود و اهل بيت او ميطهارت

 كدام اينها را ، و همچنين اهل بيت را جزء مطهرون خواندن بلكه عين طهارت خواندنستن،دان
عربي به اهل بيت و ارادات و خضوع وي نسبت به ايشان  توان دليل بر اعتقاد راسخ ابن نمي

  دانست؟
رلك االله ماتقدم من ذنبك و ما غفلي«ةهمين بحث اهل بيت را شريك در آيوي در ادامه 

 از طرف )ص(و تمام گناه گذشته و آينده ايشان را همچون پيامبر اكرم.مي داند)2/فتح(»تاخر
  .داند خداوند بخشيده و آمرزيده مي

دازد پر عربي به اثبات عصمت اهل بيت مي  سيد جلال الدين آشتياني از كلمات ابنچنانكه
  :نويسد چنانكه مي. ل به عصمت براي اهل بيت بوده استئفرمايد كه وي قا و مي

 الحكم از اين قرار فصوص كتب از جمله معناي تسليم در كتاب ريم درصدلمعناي التس
و هو نحل من االله  بالسلام ءًعااستدحيه تو اما التسليم علي محمد و آل هو طلب ال«: است

هم السلام عن سطوات يطعق الكمال و ياسلم اليهم حقييسلام، مخصوص من حفره الاسم ال
  .» عن الاشتباههل يهبهم العصملاتجليات الج

هراً مظهر اين اسم كلي در عالم شهادت به صورت خلافت كليه و امامت شامله و درد ق
شود و در حد اعلاي از اعتدال قرار  اربعد از نشاء جسماني در كسوت شفاعت كليه ظاهر مي

دارد و مظهر  ته و حق تعالي او را از كليه انحرافات در رفتار و اقوال و افكار مصون نگه ميگرف
او باشد داراي ولايت ازليه است و از ذات   از سودان آن مي»السلام «كلي اسم اعظم كه اسم

  1.رسد امداد به جميع موجودات مي
 روايت مسلم ةبارعربي در جواب سؤال يكصد و پنجاهم در فتوحات مكيه كه در ابن

 اين است كه اهل ةدهند ابي را كه بيان كرده نشانجو» اهل بيتي امان لامتي«عندالفريقين است 
طور كه قبلاً و در موارد ديگر اشاره كرده است همان عترت پاك پيامبر يعني علي و  بيت همان
» وصوفا بصفتهو اهل بيته من كان م« :نويسد كه زيرا در همين قسمت مي. هستند... فاطمه و

كه  يعني كسي جزو اهل بيت است كه داراي صفت نبي در طهارت و عصمت باشد كما اين
 تطهير، اهل بيت را پاك و مقدس دانسته و ةعربي در باب بيست و نهم ذيل بحث آي ابن

                                                            

 .16ص   سايه نور،-1

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  /از ديدگاه ابن عربي) ع(ولايت اهل بيت  
 

 

79

است كه اهل بيت جان و روح واحدند در ابدان مختلف و حكم بر هريك از آن  مقصودش آن
  .گري نيز جاري و ساري است و كما اينكه خود پيامبر نيز از اهل بيت استبزرگواران بر دي

 -ليغفرلك االله ماتقدم من ذنبه و ما تأخر «ة وي اهل بيت را داخل در حكم آي بر اين علاوه
كند كه اهل بيت امان براي  عربي در ذيل همين بحث اشاره مي ابن. نيز دانسته است» 2/فتح

هايي است كه عيب و عار آن به اهل بيت  قع نشدن در مخالفتازواج رسول االله براي وا
فكان اهل البيت امانا لازواج رسول اله من الوقوع في المخالفات التي يعود عارها «. گردد برمي
  1.»اهل البيتعلي 

آيد كه ازواج رسول گرامي جزو اهل بيت كه داراي مقامات بلندي  از همين سخن برمي
عربي اهل بيت را امان مؤمنين امت محمد   ابن بر اين علاوه. ستندچون عصمت و طهارتند، ني

 مؤمنين از آتش دوزخ خارج شده و اگر شقي باشند آتش ةداند و به بركت ايشان هم مي) ص(
  . شود بر آنان سرد مي

لو خلدت في النار لعاد العار و القدح في منصب النبي و لهذا ) ص(فكذلك امه محمد «
و هو من دخل النار من امه ). 62ص،(»النا لانري رجال نعدهم في الاشرارم«يقول اهل النار

في الدنيا » بيت النبوه«التي بعث اليها في مشارق الارض و مغاربها فكما طهر االله ) ص(محمد 
فلا يبقي في . بماذكره مما يليق بالدنيا، كذلك الذي يليق في الاخره انما هو الخروج من النار

عث اليه رسول االله بل و لا احد ممن بعث اليه يبقي شقيا و لو بقي في النار النار موحد ممن ب
  2.»فانها ترجع عليه برداً و سلاما من بركه اهل البيت في الاخره، فما اعظم بركه اهل البيت

ها از آدم تا آخرين انسان  عربي بركت اهل البيت را شامل تمام انسان البته جناب ابن
فينال الكل بركه ) ص(فيكون الكل من امه محمد «: فرمايد اند و ميد موجودبرروي زمين مي

  3.»فيسعد الجميع. اهل البيت
شيخ در :فرمايد  ميعربي چنانكه سيد جلال الدين آشتياني در توضيح اين فقره از بيان ابن

ه امت به كامل يكي از معاني شفاعت است وشفاعت ض ناقصبار نقنجآنچه ذكر شد فهماند كه ا
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يه مخصوص اهل بيت به ديگري سرايت نمي كند و تاص به آل البيت دارد و طهارت ذااختص
ت محمد از م ا ولايت نجميه خاص و محمديه و اولياء محمديينةيمسفرق است بين ولايت ش

  .تابعان او و اهل بيت عليهم السلام از عترت
حات مكيه در بيان عربي در جواب سؤال يكصد و پنجاه و پنجم در فتو بر اين ابن علاوه

بشارت به مغفرت عامه داده شده و انبياء به مغفرت خاصه بشارت ) ص(كه حضرت محمد  اين
: فرمايد كندو مي را بيان مي) ص(اند يكي از دلايل و ملاكات عصمت پيامبر اكرم داده شده

د ثبت عصمته فليس بالمغفره العامه، و ق) ص(فبشراالله النبين بالمغفره الخاصه و بشّراالله محمداً «
وهومعصوم من »2/ فتح-أخّرليغفرلك االله ماتقدم من ذنبك ومات«له ذنب يغفر فكذلك قيل

   1.»الذنوب
را از نظر ديدگاه ) ص(هاي اثبات عصمت پيامبر  در واقع اين جا يكي از معيارها و برهان

 نهم كه درباره حال اگر همين مقدمه را در كنار مطلبي كه در باب بيست و. خويش آورده است
فرمايد كه اهل بيت همان طور كه آيه تطهير در موردشان نازل شده است؛ هم چنين  ال بيت مي
نيز در مورد ايشان صادق است » 2/ فتح-ليغفر لك االله ما تقدم في ذنبك و ما تاخر «آية شريفه 

 نيز جاري نازل شده، در مورد اهل بيت وي) ص(و همان گونه كه اين آيه در شان نبي اكرم 
شود كه ال بيت وي نيز قد ثبت عصمتهم  بنابراين از اين مقدمه و تالي نتيجه گيري مي. است

  والسلام. فليس لهم ذنب يغفر و هم معصومون من الذنبوب

  :گيري نتيجه
صلوات و عربي نقل شد و همچنين   تمام مطالب و مباحث گذشته كه از ابنبديهي است
عليهم الصلاة و (حضرت  سول اكرم و اهل بيت و عترة طاهره آنعربي بر ر سلام و ثناء ابن

و ثمره ؛ از ديد است نه از شنيدكه در مناقبي به همين اسم از وي نقل شده است ) السلام
 ةعين اليقين مقامات عالي ه يعني او ب. )حدثني الفلان عن الفلان(نه نتيجه ، كشف و شهود است

 آن بزرگان ة مي ديده است و بر شخصيت معظمرا) مسلالعليهم الصلوات و ا(آن حضرات 
 مي ؛ شيعيان استو اگر كسي بگويد اين نوع صلوات خاص. نموده است  نثار مي،صلوات و ثنا

                                                            

  .265، ص 13 همان، ج -1

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  /از ديدگاه ابن عربي) ع(ولايت اهل بيت  
 

 

81

ديده   گفتيم او مي،عربي والاتر از آن است كه او را در قيل و قال ظاهر بيندازيم مقام ابن :گوئيم
  . ت علي شناس بوده استحقيقه است و صلوات مي فرستاده است، او ب

عربي در باطن از اولياء حقّه كشف  با توجه به مطالب و مراتب و مقامات درجات كه ابن
نشين متولد  اي سنيّ رغم اين كه در منطقه كرده است و اظهار ارادتي كه ابراز نموده است، علي

 كه مسير و رشد نموده است اما به جهت كسب كمالات و سير و سلوك باطني توانسته است
حقيقت را بشناسد و پي به ولايت ائمة شيعه ببرد؛ كه در نوشتار و رسائل وي نيز بدان اشاره 

عربي اجازه و اقتضاء شفافيت  شده است اما موقعيت و خفقان موجود در حاكميت زمان ابن
  . بيشتر را نداشته است

  : پيشنهادها
 رسايل وي آمده است جمع آوري آنچه در باب ولايت و امامت از ابن عربي در كتب و) 1

صورت تطبيقي با آنچه به عنوان نظرات علما شيعه است در اين باب مقايسه گردد، ه شود و ب
دست آمده است را با ه عربي ب هاي علمي ابن توان آنچه از مكاشفات و دريافت در واقع مي

ت شفاف، روشن صوره بيانات معصومين عليهم السلام مقايسه نمود تا ميزان مطابقت آن ب
  .شود
بنا به نظر علامه حسن زاده آملي هر آنچه ملاصدرا در مباحث اسفار يا كتب ديگرش ) 2

عربي بوده است يا در واقع برگرفته از آراء و  بدان تفوه پيدا كرده است، يا با اشاره به آراء ابن
صورت روشن ه طلبد تا بتوان اين موضوع را ب نظرات اواست؛ لذا تحقيق جامع و كاملي مي

  .بيان نمود
توان ازآن به عنوان تحقيق استفاده كرد جمع آوري كامل نظرات  موضوع ديگري كه مي) 3

عربي است؛ البته، كتبي در اين زمينه نوشته  علما و بزرگان و ادلّه رد و تأييد ايشان نسبت به ابن
  .ن تحقيقاتي هستشده اما به صورت ناكافي است ولي به صورت جامع و مانع نياز به چني
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